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  چكيده

شعر فارسـي  در هدف مقاله حاضر بررسي اوزاني است كه هم در شعر عربي و هم 
دربـاره اوزان شـعر   ) 1998( در اين راستا نظريـه گلسـتون و ريـاد   . رود ميبه كار 

است،  »عالم نحو و واضع علم عروض« ،سنتي كه منطبق بر نظريه خليل بن احمد

ي تاثيرگذار ها هنظريه گلستون و رياد يكي از نظري. گيرد و نقد قرار ميمورد بحث 
شناسـي   بندي علمي نظريه الخليـل اسـت كـه در چـارچوب وزن     در شرح و طبقه

اما بـه   ،اين نظريه در اصل براساس اوزان شعر عربي است. نوايي نوشته شده است
دهاي شـعر در ايـن   واح ـ. توان آن را به اوزان شعر فارسي اعمال كـرد  ميروشني 

هجا، پايه، مترون، و مصراع كه مشخصـه بـارز آنهـا دو عضـوي      :نظريه عبارتند از
شود و مورد بحث  ميدر اين تحقيق ابتدا تمامي ابعاد اين نظريه طرح . بودن است

پس از آن به بررسي الزامات نظري ايـن چـارچوب بـراي    . گيرد ميو بررسي قرار 
. پـردازيم  يا عدم كفايت آن در ايـن حـوزه مـي    بررسي وزن شعر فارسي و كفايت

زبانـان و   دهد كـه درك و دريافـت متفـاوت فارسـي     نتايج تحقيق حاضر نشان مي
  . شناختي دارد زبانان از شعر فارسي و عربي مبناي واج عرب
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  مقدمه

ــتون  ــريس گلس ــام 1ك ــادو ت ــا )132ـ  111: 1998( 2س ري ــي  واج« لةدر مق ــي وزن عرب شناس

»كلاسيك
»شناسـي نـوايي  وزن« كنند و آن راتحليلي جديد از وزن شعر عربي پيشنهاد مي 3

4 

ان زبـان عربـي تكيـه دارد    پايـ  بنا به نظر آنها اين تحليل مستقيماً بر سرشت ضرب. نامندمي

»شناسي پايهرده« هايهيو از نظر
»هـا  ارضـاي محـدوديت  « و )الـف  1993( 6كخـر  5

پـرينس و   7

 :شناسي نوايي عبارتند از ترين اصول وزنمهم. كنداستفاده مي )1993( 8اسمولنسكي

  .حداكثر دومورايي هستند ،هاي وزنيجايگاه .1

 .هاي شعري دوتايي هستندپايه .2

 .پايان هستندـ مشهورترين اوزان عربي ضرب .3

) 1986( 10و استوتسـر  )1955( 9تدبـزرگ از و  هشـد  منتشر هدر اين تحليل از دو پيكر

وقوع اوزان در ايـن دو پيكـره را مسـتقيماً بـه      گلستون و رياد بسامد. استفاده شده است

ريتميـك   هرف پربسامد بودن اوزان، نشان دهنـد به عبارت ديگر ص. دهندريتم ارتباط مي

  .بودن بيشتر آنهاست

  

  شناسي نواييوزن 

 مورد نظر گلستون و رياد بر سه ادعاي زير بنا شـده كـه بـر روي هـم    شناسي نوايي وزن

»دوتايي بودن«
  :شودناميده مي 11

  دو مورا) حداكثر= (جايگاه وزني 

  دو جايگاه وزني= شعري پايه

                                                 
1. Chris Golston 

2. Tomas Riad 

3.“The Phonology Of Classical Arabic Meter” 

4. Prosodic Metrics 

5. Foot Typology 

6. Kager 

7. Constraint Satisfaction 

8. Prince and Smolensky 

9. Vadet 

10. Stoetzer 

11. Binarity 
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  )1(شعري يهدو پا= 1مترون 1

در سطح جايگاه وزنـي  . كندحاضر را در سه سطح محدود مي هيدوتايي بودن، نظر

. دانـد د، يك هجاي كوتـاه، يـا تـوالي دو هجـاي كوتـاه را مجـاز مـي       فقط يك هجاي بلن

  :توان به صورت زير نشان دادهاي وزني ممكن را ميجايگاه

H= هجاييدومورايي، تك  

L= هجاييمورايي، تكتك  

LL= دومورايي، دوهجايي  

در اين  )… ,HH, LHL( ترو بزرگ )LH, HL, LLL( موراييهاي وزني سهجايگاه

جفـت جايگـاه وزنـي     9شعري، دوتايي بودن ما را بـه   يهدر سطح پا. جاز نيستندم يهنظر

  :كند كه در جدول زير نشان داده شده استمحدود مي

 

  هاي وزني ممكن در عربيجايگاه

  

[L  LL] [L   L] [L  H] 

[H  LL] [H   L] [H  H] 

[LL LL] [LL  L] [LL H] 

  

هـاي ريتميـك تعريـف    بـا محـدوديت   در درون اين جايگـاه وزنـي، طبقـات طبيعـي    

املي وهـا خـواهيم پرداخـت، همـان ع ـ    كـه بـدان   ،هاي ريتميكاين محدوديت. شوند مي

 سـتون اول  يـه اشعار كلاسيك عربـي از سـه پا   همهدرصد  90 ،شودهستند كه باعث مي

)[LL H] , [H H] , [L H]( سـتون دوم  ،اول يهمانده، دو پا درصد باقي 10. استفاده كنند 

)[H L] , [L L]( برند و هيچ شعري از آخرين گـروه كـه شـامل چهـار پايـه      را به كار مي

  .كنداستفاده نمي )[LL L] , [L LL] , [H LL] , [LL LL]( است

گلستون و رياد و حروف متغير يوناني كه براي بازنمايي آنها  يهطبقات طبيعي در نظر

  :در زير نمايش داده شده است ،روندبه كار مي

}L, H{     σ  هجا  

}H, LL{      دومورايي يةپا  

                                                 
1. Metron 
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 H] و [L H] هـاي پركـاربرد  توان مجموعه پايـه با استفاده از طبقات طبيعي فوق، مي

H] را صرفاً به صورت [σ H] هايو مجموعه پايه [LL H] و [H H]   را بـه صـورت [  H] 

 ،شعري وجود دارند يهدر سطح بالاتر از پا كه ،ديگر در اين نظريه هسه ساز. مشخص كرد

شـود و  هر بيت شامل چهار، شش يا هشت مترون مـي . مترون، مصراع و بيت: عبارتند از

زه را رسد كه آنها اين سـا  به نظر مي ،كند اگرچه در تحليل گلستون و رياد نقشي ايفا نمي

 »طويـل « ليـل وزن بـه عنـوان مثـال تح    ؛انـد  تي مطرح كردهصرفاً به پيروي از عروض سن

 ،طويـل « :كنند گونه تعريف مي آنها اين وزن را اين ،شود براساس يك مصراع آن انجام مي

ميـان    در كه اين هجاها يك ،هجاي ثابت در هر بيت 32است با  1متروني يك بيت هشت

متـرون نقشـي اساسـي در وزن عربـي      ،هاي فوق از ميان سازه. »هستند (H) هجاي بلند

درواقع يـك   ،سنتي عربي را يهگلستون و رياد پا. شعري است يهقيقاً دو پادارد و حاوي د

در (وزن كلاسـيك عربـي    11در جدول زير مروري بـر  . دانند مي) شعري يهدو پا(مترون 

 يعنـي جايگـاهي وزنـي كـه     ؛اسـت  2حذف هنشان دهند »« .آمده است) مصراع قالب نيم

  :هايي كه در پرانتز آمده اختياري هستند مترون. ممكن است با متن پر نشود

  

  اوزان عربي براساس بسامد كاربرد 

        
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

                                                 
1 .Octameter 

2 .Catalexis 
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هـر متـرون حـاوي حـداقل يـك تـوالي        ،موضوع اصلي در اين جدول آن اسـت كـه  

بنابه نظر گلستون و رياد اگر مـا اينهـا   . است HLآغاز ـ يا يك توالي ضرب LHايان پ ضرب

. شـود  را توالي در نظر بگيريم و نه عناصر منفرد، سرشت دوتايي وزن عربـي روشـن مـي   

، نسبتاً )طويل(اوزان مشهور : بندي كرد توان در سه گروه دسته همچنين اوزان فوق را مي

  ).اوزان بقيه(و كمتر مشهور ) ، وافر، بسيطكامل(مشهور 

  

 بندي اوزان عربي طبقه

كـه بسـامد آنهـا را     ،هاي حاكم بـر ايـن اوزان   تكه به محدوديگلستون و رياد پيش از آن

، وزن 2، وزن نثـر قـديمي  1پايـان ـ كند بپردازند، اوزان فوق را به پنج گروه ضرب توجيه مي

  .كنند مي تقسيم ،، و اوزان غير باستاني4آغازـ ، ضرب3حذفي همه

گلسـتون و   هدرصد اوزان موجـود در پيكـر   90پايان ـ اوزان ضرب :پايانـ اوزان ضرب

شعري و هم مترون به هجاي بلند ختم  پايهدر اين اوزان هم . دهد رياد را تشكيل مي

  .طويل، كامل، وافر، و بسيط :اين اوزان عبارتند از. شود مي

 يهاولين پا. شعري دارند يهدو پامصراع طويل حاوي چهار مترون است كه هركدام 

پايـان و  ـ ضـرب  پايـه و دومـين پايـه بـين     [L H] پايانـ ضرب پايهشعري در مترون، يك 

دوم آن را بـه   پايـه به خـاطر وجـود ايـن نوسـان در     . در نوسان است )[H H]( 5اسپاندي

  . داردساختار زير را  ،مصراع طويل. دهندنشان مي [σ H]صورت 

  

  
  

                                                 
1. Iambic 

2. The Old Prose Meter 

3. Pancatalectic Meter 

4. Trochaic 

5. Spondee 
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هجاي حـذفي در اولـين   . وزني مترون به صورت يك در ميان حذفي استآخرين جايگاه 

دهد كه از  هاي شعري را هدف قرار مي حذف، آن پايه. و سومين مترون دلبخواهي نيست

حـذف  . را حذف كند  ياσ يعني ؛بدون اينكه جايگاه متغير ،همه كمتر ريتميك هستند

 1تواند منجر بـه تصـادم تكيـه    رد كه بودن آن ميگي را هدف مي [σ H]در  Hدر اين وزن 

 L]شعري ديگر يعني  پايهحذف در . شود متجلي مي [H H]كه به صورت  هنگامي )2(شود

H] چون اين پايه از نظر ريتميك كامل است ،شود اعمال نمي.  

]شعري  پايهكامل،   H] يعني [LL H] يا [H H]  پايـان  ـ ضـرب  ةپايرا با[L H]   بـه

  :آورد صورت متناوب مي

  
                         

وزن . [LL H . L H] هستند يـا  [H H . L H]ساخت در اين وزن يا  هاي خوش مترون

  .دوتايي است ،شعري و هم در سطح مترون پايههم در سطح 

امـا   ،هاي شعري وزن كامل اسـت  كند كه داراي همان پايه وافر از متروني استفاده مي

  :. H] [L H  يعني ؛ب معكوسبا ترتي

  

  
  

 

](هاي شـعري يكسـان   از پايه )1: اندكامل و وافر به سه طريق شبيه  H]  و[L H](   اسـتفاده

  .هستند 3غيرحذفي )3كنند و استفاده مي 2مترونيو شش چهارمترونياز وزن  )2. كنندمي

از : از جهـاتي شـبيه طويـل اسـت     ،كنـيم مـي كه در زير بازنمايي آن را ارائـه  ، بسيط

آيـد و حـذفي   مترونـي مـي  كند، فقط در وزن هشـت هاي شعري يكسان استفاده مي پايه

                                                 
1. Stress Clash 

2.Hexameter 

3.Acatalectic 
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 [σ H]هاي شعري را در ترتيب معكـوس  تفاوت اين دو در آن است كه بسيط پايه. است

[L H])( هاي زوج دارد نه فرددهد و حذف را در مترونمورد استفاده قرار مي:  

  

 

  

 بلكـه در درون متـرون كـه در وزن بسـيط ديـده      ،ايحذف نه در جايگـاه وزنـي حاشـيه   

هر مترون حاوي حداقل يك جايگاه متغيـر   )1: هاي غالب زير استپيامد محدوديت ،شود مي

بـدون  ) 1(محـدوديت  . دهـد تـرين پايـه را هـدف قـرار مـي     حـذف، غيـر ريتميـك    )2. است

حاوي حداقل يك جايگاه وزني متغيـر   ،عربي كلاسيك اوزان همهبه عبارت ديگر . استثناست

  .افتند اتفاق نمي [H L . H L]يا  [L H . L H] اوزان بدون جايگاه متغير مثل. هستند

تـوان  بر چهار وزن فـوق را مـي  ) داشتن متغير و ريتميك بودن(هاي غالب محدوديت

  :در قالب جدول زير نشان داد

  

  هاي ممكن در اركانمحدوديت

   متغير  ريتم

  *!  
*!    
*!    
     

  

  .كند زيرا هر دو محدوديت را رعايت مي ،در جدول بالا آخرين مترون، بهترين انتخاب است

 همـواره  هاي شعري گروه اولپايان با اوزان ديگر در آن است كه پايهـ  ضرب تفاوت اوزان

  .شودختم نمي LLيا  Lشود و هرگز به ختم مي Hبه 

  يوزن نثر قديم

و ميـان اوزان باسـتاني   ) 673: 1960وايـل،  (تـرين وزن باسـتاني اسـت    رجز احتمالاً قديمي

  .از اين نظر كه دو جايگاه متغير در هر مترون دارد ،منحصر به فرد است
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 [σ σ]پايـان را بـا   ـ ضـرب  پايـه  يكد و يآيمتروني مرجز در بيت چهارمتروني و بيت شش

 يدو تجل ـ. شـود  يمتجل ـ [H L] يا [L H] ،[H H]، [L L]نوان تواند به عيه مكدهد يتناوب م

  .دارد، ندارند Hان يشه در پايآنها هم يشعر پايهه ك ،پايانـ در اوزان ضرب يچ معادليدوم ه

  حذفياوزان همه 
افتد روشـن  در هر مترون اتفاق مي از آنجا كه حذف. حذفي استهمه ،وزن متقارب وزني

](است يا آغازي  )[ L H . σ](نيست كه آيا پاياني   L . H σ]( . به همين دليل در آغاز

  .استفاده شده است »?« و پايان هر مترون از

  

  
   

  آغازـ ضرب اوزان

 بـه اعتقـاد گلسـتون و ريـاد    . خفيف، مديد، رمـل، منسـرح و هـزج    :اين اوزان عبارتند از

از مترونـي اسـتفاده    ،سـه وزن اول . اوزان استبسامدي اين كم ولئمس ،آغاز بودنـ  ضرب

از ميـان ايـن سـه    . نامتناوب [H H]متناوب و  [σ L]: شودكنند كه شامل دو پايه ميمي

را با مترون بسيط غير حـذفي   [σ L . H H]خفيف مترون : نگريموزن به وزن خفيف مي

[σ  . L H] دهدتناوب مي:                              
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 ر،ّــ ـيمتغ [H σ] پايـه  3رح از ـمنس. زج هستندـآخر منسرح و ه يدو وزن باستان

[L H] پايان وـ ضرب [H L] ندكيمتناوب استفاده م يهاآغاز با مترونـ ضرب.  
  

  

  

  .ندك يل استفاده مكمتحدالش يهار با مترونيمتغ [H σ]پايان و ـ ضرب [L H]هزج از 

  
  يرباستانياوزان غ 

  مقتضب، مجتث، مضارع و متدارك: زان عبارتند ازن اويا

 ،هك ـآن اسـت   يـك تميتنهـا تفـاوت ر  . متروني منسرح استپنج نهمقتضب اساساً گو

ه ك يدرحال ،ندكيآغاز شروع مـ ضرب [H σ . H L]متناوب خود را با  يهامقتضب مترون

  .ندكيپايان شروع مـ ضرب [H σ . L H]منسرح با 

 

در  يـك تميف اسـت و تنهـا تفـاوت ر   ي ـگونه چهارمتروني خفه ك ،درست مثل مجتث

نـد  كيشروع م [σ H . L H]متناوب خود را با  يهامجث مترون: ديآيها مب مترونيترت

  .[σ L . H H]ف با يو خف

 [H L]پايـان،  ـ ربـض ـ [L H]: نـد كيزا اسـتفاده م ـ ـمج ـ يشـعر  پايـه  4مضـارع از   

  .[H σ] و [σ σ]متناوب  پايهآغاز و دو ـ ضرب

  
  .اب استيمكاملاً ك ،ن وزنيه اكاست  يرفتنيپذ

 ـا. يمثل متقـارب باسـتان   ؛حذفيوزن همه يكماند، يم يباق كنون فقط متداركا ن ي

  :ر مبهم استيل زين دو تحليوزن ب
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                                                        )ياني ـحـذف پا ( كمتـدار ) الـف 

  
  )يحذف آغاز( كمتدار) ب

 

طـور متقـارب    نين وزن و هم ـيل را در مورد ايدام از دو تحلك چيگلستون و رياد ه

داننـد  يت مين واقعيبر ا يلين اوزان را دليحذفي ان سرشت همهيدهند و همينم يبرتر

 .شوندينم يهرگز اوزان اصل ،ن دو وزنيه اك

 عـه واز مجم يع ـياوزان از طبقـات طب  همـه  ،ميدي ـه دك ـطـور   در اين نظريه همان

چ نـوع  يدام از اوزان به هك چيه. نندكياستفاده م) 1ـ 2(در جدول  يشعر يهاهيپا يجهان

  .ندارد يازين LLا ي،  H  ،Lر از يغ يانيپا يوزن يهاگاهيا جاي ييتاساخت سه

  

  ن هستند؟يپايان بهترـ  چرا اوزان ضرب

 [L H]پايـان  ـ ـ ضـرب  هسـته  همه حاوي) ل، كامل، وافر، بسيططوي(چهار وزن پركاربرد 

كنـد و نـه   هاست كه نه تصادم در تكيه را نقـض مـي   Hها و  Lاين تنها تركيب . هستند

اين مفاهيم ريتميك جهاني هستند و از زمـان كـار بـر روي ريـتم      )3(.را 1در تكيه تأخير

و  1986؛ نسـپر و وگـل،   1983؛ پـرينس،  1977ليبرمن و پـرينس،  (: يميشناختي با آنها آشنازبان

  .)الف 1993كخر، ؛ 1989

يك عـدم تقـارن    )1985(هيز . از لحاظ ريتميك كامل است [L H]اكنون ببينيم چرا 

 3پايـان نامتقـارن  ـ ضرب پايه: كندمشاهده مي 2اي حساس به كميتهاي تكيهدر سيستم

(L H)  4آغـاز نامتقـارن  ـ ضرب پايهبر (H L)   پايـه بـه عبـارت ديگـر يـك     . مـرجح اسـت 

 1993(كخـر   مسـئله براي توضيح اين . دومورايي باشد LLايد ساخت بآغاز خوشـ ضرب

                                                 
1. Stress Lapse 

2. Quantity  Sensitive Stress Systems ـ 

3. Uneven Iamb 

4. Uneven Trochee 
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آغـاز  ـ  ضـرب  پايـه پايـان نامتقـارن و   ـ ضـرب  پايـه كنـد كـه   توجه مي مسئلهبه اين ) الف

آغـاز نامتقـارن در سـطح    ـ ضـرب  پايهطور  نامتقارن ساخت مورايي متفاوت دارند و همين

 :نيست تأخير ،نامتقارن حاويپايان ـ ضرب پايهكه است درحالي تأخيرمورايي حاوي يك 

 

منجـر بـه دو    [H L]با فرض اين كه اولين مورا از دو مورا در يك هجا برجسته است، 

از  [H L]بنـابراين يـك تـوالي     ؛كدام از آنها برجسـته نيسـتند  شود كه هيچموراي مجاور مي

  .شوند بدساخت محسوب مي ،لحاظ ريتميك بدساخت است و اوزاني كه حاوي آن باشند

اً موضـعي  ماهيت ـو تصادم اساساً و  تأخيرگيريم كه محدوديت بر ما فرض را بر آن مي

شـود تـا در   ها بيشتر احساس ميها در درون پايهبه صورتي كه نقض محدوديت ،هستند

اين ويژگي را گلستون و رياد يك ويژگي جهاني براي ريـتم  ). هادرون مترون(ها بين پايه

شـعري   پايـه  )1: د زبان عربي ما به ريتم در دو حوزه نياز داريمدر مور. گيرنددر نظر مي

مترون كه آن را  )2 .دهيمنشان مي) 2در پايه تأخير، 1تصادم در پايه(كه آن را به صورت 

 5اهميت موضعي بـودن . دهيمنشان مي) 4در مترون تأخير، 3تصادم در مترون(به صورت 

هاي مترون انجام حي بالاتر از محدوديتشعري در سط پايههاي بندي محدوديتبا درجه

 [σ σ] ، يا[σ L]، [H σ]، [H L] شعري پايهبا هر وزني كه داراي  »در پايه تأخير« .شودمي

درون يـك   [H L] تواند منجر به تـوالي ها ميشود زيرا هر كدام از اين پايهباشد نقض مي

ايـن محـدوديت را نقـض    توانـد  ختم شود نمي Hشعري كه به  پايههر . شعري شود پايه

اين همـان چيـزي   . كننددر پايه را رعايت مي تأخير، همه [H H]، [LL H] ،[L H] :كند

در  ،كاربرد محـدوديت فـوق  . كنداوزان جدا مي بقيهپايان را از ـ است كه چهار وزن ضرب

  :توان در جدول زير نشان دادبندي اوزان را ميطبقه

                                                 
3. Clash  Ft ـ 

4. Lapse  Ft ـ 

5. Clash  Mtn ـ 

6. Lapse  Mtn ـ 

5. Locality 
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  هابندي اوزان براساس محدوديتطبقه

LAPSE  ـFT Shape  Meter  %  

        
        
        
        
  ,LH]σσ[      
  ]σHL.[       
  , .HH]σL[      
  .HH]σL[      
  .HH],σL[      
  ]HL.σH.LH], [σH[      
  ]σH[LH.      
  ].HσL[      
  .LH]σH[], HL.σH[      
  .HH]σL[ σH.LH],[      
  ]σH.HL[], σσ[LH.      

 

حذفي متقارب و متدارك نيز آن اسـت كـه ايـن دو    وقوع بودن دو وزن همهدليل كم

  .كننددر پايه را نقض مي تأخير ،وزن به صورت بالقوه

  

  پايانـ ترجيح طويل بر ديگر اوزان ضرب

دليـل  . به طرز نشانداري از بقيه پركاربردتر است در بين چهار وزن پركاربرد عربي، طويل
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هرگـز بـه صـورت ثابـت هـيچ       ،گلستون و رياد براي اين موضـوع، آن اسـت كـه طويـل    

بـه نقـض   . كننـد اما اوزان ديگـر ايـن كـار را مـي     ،كندمحدوديت ريتميكي را نقض نمي

  :ها در جدول زير بنگريدمحدوديت

  

  ها در اركاننقض محدوديت

  مترون  وزن
در  أخيرت

  پايه

تصادم در 

  پايه

در  تأخير

  مترون

تصادم در 

  مترون

  (*)  (*)  (*)   [L H . σ H]  طويل

    *  (*)   ]  H]H . L  كامل

  *    (*)    H] H . [L  وافر

    *  (*)    H]H . L [σ  بسيط

  

هيچكـدام  . تندپايان به صورت برابـر ريتميـك هس ـ  ـ در درون پايه، هركدام از اوزان ضرب

]يـا   [σ H] پايـه  سـطه گـاهي بـه وا   كند و هركدام گـاه در پايه را نقض نمي تأخير  H] ،

گـر  جلـوه  [H H] تواننـد بـه صـورت   زيرا مـي  ،كنندمحدوديت تصادم در پايه را نقض مي

بينـيم كـه طويـل بـا داشـتن      اي بنگريم، ميپايهـ هاي دروناگر فقط به محدوديت. شوند

H.L  كنـد يـا بـا داشـتن     در مترون را نقض مي تأخيرياH.H  امـا  . ، تصـادم در متـرون را

از طرف ديگر كامل و بسيط به صـورت ثابـت   . كندكدام را به صورت ثابت نقض نمي هيچ

كننـد و وافـر بـه صـورت ثابـت تصـادم در متـرون را نقـض         در مترون را نقض مي تأخير

بعضـي   ،اما سـه تـا از آنهـا    ،اظ ريتميك كامل نيستكدام از اين اوزان از لح هيچ. كند مي

اين تفاوت يعني نقض ثابت در . كنندهاي ريتميك را به صورت ثابت نقض ميمحدوديت

شود كـه طويـل پربسـامدتر از كامـل،     ها، باعث ميمقابل نقض مقطعي بعضي محدوديت

 .وافر و بسيط باشد

  

  بحث بيشتر

بنـدي شـعر فارسـي و عربـي از نظـام دوايـر       طبقهبراي تقطيع و  ،دانيمطور كه مي همان

تمام اوزان شـعر سـنتي فارسـي در    . شوداستفاده مي ،عروضي كه الخليل مبدع آن است
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اما نكته قابل توجه در اينجا آن است كه اوزان  ؛شودبندي ميچارچوب همين نظام طبقه

اي است كه مسئلهن اي .همپوشي ندارد ،پركاربرد شعر فارسي با اوزان پركاربرد شعر عرب

؛ 1370و 1363 وحيـديان، (نظـران شـعر فارسـي    ار صـاحب ث ـبه صورت صريح يا ضمني در آ

بحرهـاي بسـيار پركـاربرد فارسـي     . بدان اذعـان شـده اسـت    )1386؛ نجفي، 1373خانلري، 

از ميـان  . رونـد هزج، رمل و خفيف كه بسيار كم در شـعر عربـي بـه كـار مـي      :عبارتند از

مثل طويل، كامل، وافر، بسيط، متقارب و سريع تنها يكي  ؛شعر عرب بحرهاي متداول در

تحليل گلستون و رياد بر مبناي . در شعر فارسي بسيار پركاربرد است ،يعني بحر متقارب

 تـأخير « و »تصـادم تكيـه  « يعنـي  ؛دو محدوديت پذيرفته شده در نظريه واجشناسي وزني

ها در هجاهـاي متـوالي قـرار    است كه تكيهبه اين معن »تصادم تكيه« .بنا شده است »تكيه

-به اين معناست كه بين دو هجاي تكيـه  »تكيه تأخير« .اي بين آنها نباشدگيرند و فاصله

از آنجا كه نظام شـعر عربـي و همچنـين شـعر     . بيش از دو هجا فاصله باشد ،دار در كلمه

توار اسـت، تصـادم   فارسي نظامي كمي است و بر پايه تقابل بين هجاهاي كوتاه و بلند اس

. تكيه را به توالي هجاهاي كوتـاه تعبيـر كـرد    تأخيرتكيه را بايد به توالي هجاهاي بلند و 

دو محدوديت فوق كمتر از همه در چهار وزن طويل، كامل،  ،طبق تحليل گلستون و رياد

. اين چهار وزن اوزان مرجح در زبان عربـي هسـتند   رو شوند و ازاينوافر و بسيط نقض مي

تـوان آن را در مـورد زبـان    اما نمي ،ن تحليل هرچند در مورد شعر عربي روشنگر استاي

زبانـان و   نمـود و شـاهدي بـر آن اسـت كـه چـرا فارسـي        مسئلهاين . فارسي اعمال كرد

بيننـد  شود متمايز و متفاوت ميزبانان شعر خود را كه هر دو با يك نظام تقطيع مي عرب

  . كننديا احساس مي

  

  ي گيرنتيجه

پذيرنـد و آن را  طبق عـروض سـنتي را مـي    ،بندي اوزان شعر عربيگلستون و رياد طبقه

آنهـا از محـدوديت دوتـايي بـودن و همچنـين دو      . دهنـد اساس تحليل خـود قـرار مـي   

 و »تصـادم تكيـه  « هاي زباني مطرح شده يعنـي محدوديت ريتميك كه در اصل براي پايه

آنهـا بـا قائـل    . مد اوزان شعر عربي را توجيـه كننـد  كنند تا بسااستفاده مي »تكيه تأخير«

هـاي دوهجـايي،   هاي تهي، تحليلي يكسان از پايـه شدن به سازه مترون و همچنين سازه

دهند و از اين نظر به تعمـيم جـالبي دسـت     ميسه هجايي و چهارهجايي عربي به دست 
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بردن تبيين ريتميك  با وجود اين به كار. شودهاي قبلي ديده نمييابند كه در تحليلمي

كه حتي خـود گلسـتون و ريـاد نيـز بـه عـدم        ،براي تحليل وزن شعري ،مخصوص تكيه

تر بر تحليل آنها ايـن  ايراد بزرگ. برانگيز استالؤس ،ارتباط تكيه به اين وزن اذعان دارند

پـس  . در زبان عربي فعـال نيسـتند   »تكيه تأخير« و »تصادم تكيه« است كه دو محدوديت

استفاده  ،در تحليل شعر آن زبان ،توان از دو محدوديت غير مرتبط با يك زبانميچگونه 

انـد  پايـان قلمـداد كـرده   ـ  كرد؟ همچنين گلسـتون و ريـاد زبـان عربـي را زبـاني ضـرب      

كـه اسـاس نظريـه ريتميـك آنهاسـت،       )1995( كه در چارچوب نظريه وزني هيز درحالي

اد بسامد يل گلستون و ريه در تحلكنيآخر ا تهكن. آغاز مورايي استـ عربي كلاسيك ضرب

 ـ  كحـا  يهـا تيم محـدود يافتن و تنظ ـي ـار يمع اوزان، . شـده اسـت   يم بـر وزن شـعر عرب

 )24: 1363(ار ي ـامكان يدي ـاز جملـه وح  يعروض فارس يهاتابكشتر يه در بك طور همان

ار يبس ـ يط و وافر در فارس ـيامل، بسكل، يمانند طو ؛اربرد شعر عربكاوزان پر .آمده است

رونـد، در  يار م ـك ـمتـر بـه   ك يه در عربكف يروند و اوزان هزج، رمل و خف يار مكم به ك

ارآمد ك ياگر در مورد شعر عرب يحت ،اديل گلستون و ريجه تحليدر نت. اربردندكپر يفارس

نامرتبط است و اين خود يكي از شـواهدي اسـت كـه نشـان      يدر مورد شعر فارس ،باشد

  .شناسي با هم تفاوت اساسي دارند عر عربي در سطح واجدهد شعر فارسي و شمي

  

  نوشت يپ

. شود مياستفاده  »ركن عروضي« گاهي به جاي مترون كه از اصطلاحات شعريوناني است از .1

زيرا مترون واحدي از تقطيع شعر معـادل بـا دو ركـن عروضـي      ،اين كاربرد اشتباه است

بـه جـاي متـرون در ايـن      »دو پايـه « يـا  »دو ركن« همچنين استفاده از اصطلاحات. است

 »متـرون « بنابراين بهتر است از همان اصـطلاح  ؛شود ميباعث سردرگمي خواننده  ،نوشته

 .استفاده شود

در هجاهـاي متـوالي قـرار     هـا  هبه اين معناست كـه تكي ـ  »تصادم در تكيه« يا »تصادم تكيه« .2

  .اي بين آنها نباشد گيرند و فاصله

بيش  ،به اين معناست كه بين دو هجاي تكيه دار در كلمه »در تكيه تأخير« يا »تكيه تأخير« .3

  .از دو هجا فاصله باشد
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 منابع 

، مجله دانشكده ادبيـات و علـوم انسـاني    »اوزان ايقاعي در شعر فارسي« )1363(وحيديان كاميار، تقي 

  .2، ش 17مشهد، سال 
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